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 مقدمه

. از مباحث مهم كلامي است كه مربوط به اعمال نيك و بد انسان است» احباط و تكفير«
در اصطلاح متكلمان به اين معناست كه معصيت متأخر موجب از بين رفتن طاعت » احباط«

ثواب متأخر باعث به معناي آن است كه طاعت يا » تكفير«شود؛ در مقابل  متقدم و ثواب آن مي
  . گردد از بين رفتن معصيت متقدم و عقاب آن مي

و مشتقات اين دو به ترتيب شانزده و چهارده بار در قرآن به كار » تكفير«و » احباط«واژة 
توان گفت در اسلام،  است؛ بنابراين مي در برخي آيات نيز با الفاظ ديگري به كار رفته . است  رفته

و لَقدَ أُوحى إِليَك و إِلى «: فرمايد خداوند در قرآن مي. يشة قرآني داردر» احباط و تكفير«بحث 
؛ به تو و همة پيامبران پيشين »أشَْرَكْت ليَحبطَنَّ عملكُ و لتَكَُونَنَّ منَ الخَاسريِنَ  الَّذينَ من قبَلك لئَن

: زمر(كاران خواهى بود  از زيان گردد و وحى شده كه اگر مشرك شوى، تمام اعمالت تباه مى
در زمان پيامبران پيشين هم به نحوي مطرح بوده » احباط و تكفير«طبق اين آيه، مسئلة ). 65

توان گفت، سابقه اين بحث به قدمت وحي است و اولين  بنابراين بر اساس آية شريفه مي. است 
فاَعتبَِروُا بِما كَانَ «: دندفرمو 8كسي هم كه اعمالش حبط شد، ابليس بود؛ چنانچه حضرت علي

آلَاف سنةٍَ لَا يدرى أَ منْ  منْ فعلِ اللَّه بِإبِليس إِذْ أَحبطَ عملَه الطَّويِلَ و جهده الْجهيِد و كَانَ قدَ عبد اللَّه ستَّةَ
؛ از »واحدةٍ فَمنْ ذَا بعد إبِليس يسلَم علَى اللَّه بِمثلِْ معصيتهسني الدنيْا أَم منْ سني الĤْخرَةِ عنْ كبرِ ساعةٍ 

آنچه خدا با ابليس انجام داد عبرت گيريد كه عمل طولاني و تلاش فراوان او از بين رفت؛ در 
هاي دنياست يا از  هزار سال عبادت كرده بود كه معلوم نيست از سال حالي كه خداي را شش

پس بعد ابليس كيست كه نسبت به . اي اندك بود و اين به دليل كبر لحظه. هاي آخرت لسا
  ).192خطبة : البلاغه نهج ،)تابي(سيد رضي، (خداوند از مانند چنين گناهي در امان باشد؟ 

اي در مباحث مربوط به معاد  در كلام اسلامي به صورت گسترده» احباط و تكفير«بحث 
ظاهر آن است كه ابوعلي . است  هاي متفاوتي در اين زمينه ارائه شده و ديدگاه  مطرح شده

از اين مسئله با صراحت و روشني دفاع ) ق321. م(و فرزندش ابوهاشم ) ق303. م(جبائي 
دهند و  را به ابوهاشم نسبت مي» موازنه«را به ابوعلي و نظرية » احباط«متكلمان، نظرية . كردند

و اشاعره و اكثريت اماميه را مخالفان اين » احباط و تكفير«د به به دنبال آن معتزله را معتق
است، قول  كه شاگرد ابوعلي جبائي بوده ) ق331. م(ابوالحسن اشعري . كنند نظريه معرفي مي

  ). 144: ق1400اشعري، (دهد  را به مرجئه نيز نسبت مي» موازنه«به 
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اي  لازم است اين مسئله به گونهجا كه مسئله احباط و تكفير موضوعي قرآني است،  از آن
االله جوادي آملي متكلم، فيلسوف و مفسر  آيت. تبيين شود كه با آيات و روايات سازگار باشد

معاصر، با تكيه بر مباني حكمت متعاليه، تبييني از مسئله احباط و تكفير در اين راستا دارند كه 
شناسي و بيان اجمالي از مفهومدر مقالة حاضر، پس . با ظاهر آيات و روايات سازگار است

االله جوادي آملي به  ، به تبيين ديدگاه آيت»احباط و تكفير«هاي مختلف كلامي پيرامون  ديدگاه
  .پردازيمعنوان چهرة شاخص معاصر كلام اماميه مي

  شناسي مفهوم
، بايد ابتدا معناي لغوي و اصطلاحي برخي واژگان »احباط و تكفير«براي تبيين صحيح 

  :را بررسي كرد مرتبط
در لغت به معناى اعراض، باطل كردن و از ميان بردن عمل و » حبط«احباط از مادة  :احباط

رود كه شخصي  و زماني به كار مي) 143: 2تا،  فارس، بي ؛ ابن117: 5تا،  زبيدي، بي(ثواب است 
؛ فراهيدي، 272: 7تا،  منظور، بي ابن(عملي را انجام دهد و سپس آن را فاسد كرده و از بين ببرد 

  ).174: 3تا،  بي
را به معناي از بين رفتن » احباط«در آثار دانشمندان علم كلام، شايد بتوان به طور كلي 

پژوهشكده تحقيقات (طاعت يا ثواب متقدم به موجب معصيت يا عقاب متأخر تعريف كرد 
جمعي از ؛ 413: ق1413؛ علامه حلي، 42: 2ق، 1412؛ حمصي رازي، 67: 1386اسلامي، 

  ).27: 1، 1998؛ دغيم، 82: ق1414؛ نيشابوري مقري، 8: ق1415نويسندگان، 
؛ 191: 5تا،  فارس، بي ابن(به معناي پوشانيدن چيزي است » كفر«تكفير از مادة  :تكفير

و در اصطلاح متكلمان به معناي آن ) 526ـ525: 5تا،  ؛ زبيدي، بي147ـ146: 5تا،  منظور، بي ابن
علامه حلي، (ا ثواب متأخر باعث از بين رفتن معصيت يا عقاب متقدم گردد است كه طاعت ي

  ).577: 1، 1373، بحاني؛ س86: 1370؛ خاتمي، 42: 2ق، 1412؛ حمصي رازي، 413: ق1413
چيزي را موازنة چيزي قرار دادن، . است» وزن«مصدر باب مفاعله از ريشة » موازنه« :موازنه

منظور از ). 275: 4تا،  فيروزآبادي، بي(ديگري قرار دادن است  به معناي معادل، مقابل و محاذات
ها با يكديگر  در اصطلاح كلام اسلامي اين است كه ثواب و عقاب يا استحقاق آن» موازنه«

كند و به همان  شود و هر كدام كه بيش از ديگري بود، طرف مقابل را ساقط مي سنجيده مي
؛ 1344: 1998؛ دغيم، 354: ق1415از نويسندگان،  جمعي(شود  اندازه از خودش نيز ساقط مي

  ).628: ق1422قاضي عبدالجبار، 
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شده و مصدر باب مفاعله است و اصل آن به معناي   گرفته» وفاء«از » موافات« :موافات
و در اصطلاح ) 398: 15تا،  منظور، بي ؛ ابن129: 6تا،  فراهيدي، بي(باشد  اكمال و اتمام مي

اي آن را استمرار بر ايمان اي آن را استمرار در طاعت و عده دي دارد؛ عدهمتكلمان معاني متعد
شود كه به عبارتي، موافات به اين معناست كه انسان در صورتي مستحق ثواب مي. اندمعنا كرده

: ق1405؛ فاضل مقداد، 80: تا علامه حلي، بي: ك.ر(تا لحظة مرگ بر ايمان خود باقي باشد 
؛ مكارم 412: ق1413؛ علامه حلي، 436: ق1422؛ فاضل مقداد، 32: ق1413؛ شيخ مفيد، 420

  ).378: 3، 1362؛ طوسي، 378: 1386؛ معرفت، 316: 3، 1374شيرازي، 

  »احباط و تكفير«هاي مختلف كلامي دربارة  ديدگاه
شود و  همة متكلمان معتقدند ايمان موجب تكفير و از بين رفتن معاصي گذشته مي

اختلاف نظر متكلمان در . گردد از ايمان سبب احباط اعمال نيك گذشته ميچنين كفر بعد  هم
: 5ق، 1409تفتازاني، (جايي است كه مؤمني عمل زشتي انجام دهد و پيش از توبه از دنيا برود 

عمدة محل اختلاف در اين مسئله در جانب احباط است و دربارة تكفير اختلاف اساسي ). 142
شود و از نظر عقلي و كلامي  ش گناهان از جانب خداوند مربوط ميتكفير به بخش. وجود ندارد

  ).533: 8، 1394  سبحاني،(كاري درگذرد  مانعي ندارد كه خداوند از عقاب گناه

  ديدگاه معتزله. 1

بين المنزلتين و  لةگانة توحيد، عدل، وعد و وعيد، المنز متكلمان معتزله كه قائل به اصول پنج
  مطرح» وعده و وعيد«را ذيل اصل » احباط و تكفير«ز منكر هستند، مسئلة امر به معروف و نهي ا

» احباط و تكفير«اكثر معتزله طبق مباني خود، قائل به ). 424: ق1422قاضي عبدالجبار، (اند  كرده
  .دانند، اما در جزئيات آن با يكديگر اختلاف نظر دارند هستند و آن را مقتضاي حكم عقل مي

كه از كميت  كند، بدون اين تقد است عمل بيشتر، عمل كمتر را ساقط ميابوعلي جبائي مع
احباط و «بر اساس اين ديدگاه، متعلق ). 141: 5ق، 1409تفتازاني، (عمل بيشتر كاسته شود 

شوند تا  ، طاعت و معصيت است، نه ثواب و عقاب، زيرا ثواب و عقاب با هم محقق نمي»تكفير
احباط و «ابوعلي جبائي قائل به ). 424: ق1422ي عبدالجبار، قاض(يكي در ديگري اثر گذارد 

: ك.ر(كند اعمال به صورت مطلق است و براي ديدگاه خود دلايل عقلي و نقلي ذكر مي» تكفير
؛ 142: 4ق، 1409؛ تفتازاني، 232: 1971؛ قاضي عبدالجبار، 425: ق1422قاضي عبدالجبار، 

  ).435: ق1422؛ فاضل مقداد، 410: ق1413علامه حلي، 
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شده از سوي ابوعلي را رد كرده  ارائه» احباط و تكفير«ابوهاشم، فرزند ابوعلي جبائي، نظرية 
او معتقد است عمل بيشتر، عمل كمتر را ساقط . كند را مطرح مي» موازنه«و در مقابل، نظريه 

متعلق  طبق نظر وي،. شود كند و از خود عملِ بيشتر نيز به اندازة عمل كمتر كاسته مي مي
داران اين  قاضي عبدالجبار از طرف. ، ثواب و عقاب است، نه طاعت و معصيت»احباط و تكفير«

؛ قاضي عبدالجبار، 232: 2ق، 1409؛ تفتازاني، 141: 5ق، 1409تفتازاني، : ك.ر(نظريه است 
  ). 426ـ424: ق1422

عبدالقاهر . است  شده  غير از دو ديدگاه ذكرشده، چند نظر ديگر نيز به معتزله نسبت داده
دهد كه معتقدند اگر مكلف حتي يك گناه كبيره مرتكب شود،  بغدادي به معتزله نسبت مي

؛ مفيد، 45: 7ق، 1420؛ رازي، 193: 2003بغدادي، (گردد  مي» حبط«تمامي طاعات او 
دهد، اين است كه گناه كبيره  نظر ديگري كه تفتازاني به معتزله نسبت مي). 62: 10ق، 1413

: 5ق، 1409تفتازاني، (كند  مي» حبط«قبل از طاعت باشد و چه بعد از طاعت، طاعت را چه 
قاضي : ك.ر(دانند  كه معتزله مرتكب گناه كبيره را مخلد در آتش مي با توجه به اين). 141

از سويي، معتزله . ها به معتزله قابل توجيه است ، نسبت اين ديدگاه)450: ق1422عبدالجبار، 
قاضي : ك.ر(كنند و در گناه كبيره اثري ندارد  عات، تنها گناهان صغيره را تكفير ميمعتقدند طا
  ).435ـ434: ق1422عبدالجبار، 

ها، گناه صغيره بعضي از  دهد كه به اعتقاد آن نظر ديگري را فخر رازي به معتزله نسبت مي
دارد و در منابع  ؛ اما اين نظر جاي تأمل)44: 7ق، 1420رازي، (كند  اجزاي ثواب را حبط مي

ها، عباد بن سلمان مخالف احباط و تكفير، به طور مطلق  از ميان معتزلي. است  ديگر ذكر نشده
روند و طاعات و معاصي در يكديگر اثر  وي معتقد است گناهان تنها با توبه از بين مي. است
  ).422: ق1422قاضي عبدالجبار، (گذارند  نمي

 ديدگاه اشاعره. 2

تا،  سبحاني، بي(تزله كه قائل به احباط و تكفير هستند، اشاعره منكر آن هستند در مقابل مع
از آن رو كه در قرآن كريم، تصريح به احباط و تكفير شده است، آن را به طور كلي رد ). 262: 6

به معناي مجازي آن صحيح است، نه به معناي » احباط و تكفير«كنند، بلكه معتقدند  نمي
ها در نفي عقلي بودن حسن و  زال قائل به آن هستند، و اين به مبناي آنحقيقي كه اهل اعت

نظري داشته » احباط و تكفير«توانند دربارة رد يا اثبات  گردد كه بر اساس آن نمي قبح بازمي
  .باشند
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سابقون مقرب، اصحاب يمين و اصحاب : ها معتقدند مردم در آخرت سه دسته هستندآن
شوند؛ مانند كودكان مؤمنان،  هستند كه بدون حساب وارد بهشت ميكساني » سابقون«. شمال
اصحاب «كافران هستند و » اصحاب شمال«. شده و هفتادهزار نفر از امت اسلام هاي سقط بچه

مسلمان . است كنندة قيامت معرفي كرده  خداوند در قرآن، كافران را تكذيب. مؤمنان» يمين
اعمال اصحاب يمين در آخرت . ين جزء اصحاب يمين استكننده نيست؛ بنابرا كار، تكذيب گناه

شوند و سپس داخل بهشت  باشند، مدتي عذاب مي شود و اگر گناهي مرتكب شده  محاسبه مي
؛ 118ـ117: ق1409؛ غزالي، 194ـ193: 2003؛ بغدادي، 127: تااشعري، بي: ك.ر(گردند  مي

: ق1425خلدون،  ؛ ابن77: ق1407؛ تفتازاني، 393: 6ق، 1420؛ رازي، 153: ق1416جويني، 
  ).310: 8ق، 1325؛ ايجي، 353

  ديدگاه اماميه. 3

را در غير از حالت كفر و » احباط«غالب محققان اماميه در علم كلام و تفسير، به طور كليّ 
هرگز كارهاي نيك و بد، به نحو احباط كليّ يا جزئي در «: اند ارتداد و نفاق نفي كرده و گفته

؛ يعني )172ـ170: 2ق، 1417؛ طباطبائي، 413: ق1413علامه حلي، (» گذارند نمييكديگر اثر 
شود، نه عكس آن، بلكه هر عمل نيك يا بد در جايگاه  نه كار نيك موجب نابودي كارهاي بد مي

خود قرار دارد تا در قيامت اعمال با يكديگر سنجيده شوند و در پايان به كيفر يا پاداش اعمال 
اما حبط اعمال به وسيلة كفر، شرك، ارتداد و نفاق، مطلب مسلّمي است كه در رسيدگي گردد؛ 

: ق1411؛ سيد مرتضي، 83ـ82: ق1413مفيد، : ك.ر(قرآن كريم به آن تصريح شده است 
  ).603: 10، 1389؛ جوادي آملي، 302

معتقدند از روز نخست، ) اشاعره و اكثر اماميه(قائلان به بطلان احباط و تكفير كلي 
ستحقاق انسان به پاداش ايمان و عمل صالح، مشروط است؛ يعني ايمان و عمل نيك در صورتي ا

اگر . اي صادر نشود شوند كه در آينده، كفري به دنبال آن نيايد و يا گناه كبيره ماية پاداش مي
شود كه از روز نخست  اين شرط مفقود شد، يعني انسان كفر ورزيد يا گناه كبيره كرد، روشن مي

بود و چون فرد  است، زيرا خداوند پاداش را مشروط و مقيد كرده  ين فرد مستحق پاداش نبوده ا
اين سخن در واقع همان معناي موافات . است  به شرط عمل نكرده، مستحق پاداش نگرديده

؛ سيد 83ـ82: ق1413مفيد، : ك.ر(اكثر منكران احباط و تكفير، قائل به موافات هستند . است
  ).302: ق1411مرتضي، 
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به عبارت بهتر، بقاي معلول، مستلزم بقاي علت تامه است و علت تامة استحقاق ثواب، ايمان 
: 2تا،  طوسي، بي(اگر علت، يعني ايمان، بعينه باقي باشد، معلول هم بايد باقي خواهد بود . است
، ؛ سبحاني196: 4، 1373؛ سبحاني، 164: ق1406؛ بحراني، 552: 2، 1372؛ طبرسي، 208

در اين صورت، كلمة ). 393: 6ق، 1420؛ رازي، 193: 2003؛ بغدادي، 507ـ506: 8، 1394
، زيرا مقتضي و زمينة ثواب موجود بوده، اما كفر يا گناه بعدي آن 1معناي مجازي دارد» احباط«

برخلاف نظر (را از بين برده است؛ بنابراين زمينة ثواب خنثي گرديده است، نه خود ثواب 
  ).507: 8، 1394سبحاني، ) (معتزله
  :حاصل ديدگاه غالب اماميه چنين است 
نفي تحابط اعمال به طور كلي؛ جز در موارد كفر، ارتداد و نفاق كه موجب احباط كلي . 1

  .شود اعمال مي
  .اثبات اجمالي تكفير سيئات با حسنات. 2
  ).605ـ604: 10، 1389جوادي آملي، ( نفي كلي تكفير سيئات با حسنات. 3
مفيد، (چون معتزله قائل به احباط و تكفير بودند  ر مقابل ديدگاه اكثر اماميه، نوبختيان همد

 ).82: ق1413
  »احباط و تكفير«االله جوادي آملي دربارة  ديدگاه آيت. 4

، »معاد در قرآن«و » تسنيم«االله جوادي آملي اين بحث را در دو كتاب تفسيري خود،  آيت
  .اند به طور مفصل بيان كرده

  »احباط و تكفير«االله جوادي آملي دربارة  ديدگاه تفسيري آيت. الف

از نظر . است هاي كلامي راه يافته  از مسائل مهم قرآني است كه به كتاب» احباط و تكفير«
: ك.ر(در تفسير با آنچه در كلام آمده، متفاوت است » تكفير«و » احباط«ايشان، اصطلاح 

  ). 602: 10، 1389دي آملي، ؛ جوا22ـ21: 1387جوادي آملي، 
تفسيري و قرآني، بطلان و نابودي همة كارهاي نيك بر اثر خصوص كفر، ارتداد، » حبط«

). 610: 10، 1389جوادي آملي، (است  شرك و نفاق است كه در آيات قرآن بدان تصريح شده 
اعمال  بدان معناست كه اگر كسي كفر ورزيد، از» احباط«و » حبط«از ديدگاه اهل تفسير، 

                                                        
است؛ بلكه  مراد از معناي مجازي اين است كه احباط به معناي لغوي و حقيقي آن كه از بين رفتن است، به كار نرفته. 1

عقاب  هاست تا به واسط ثواب محقق نشده. است مراد از احباط اين است كه عمل از ابتدا به صورت صحيح انجام نشده
 .بعدي از بين برود
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. است اي نخواهد برد و كفر موجب محروم شدن از كردار نيك گذشته  صالح پيشين خود، بهره
اثر و بيهوده است؛ به عبارتي،  پرست هيچ اثري از پرستشِ بت نخواهد ديد و عبادت او بي بت

: 1387جوادي آملي، (شود تا چيزي موجب حبط آن گردد  اصلاً عمل صالح او محقق نمي
از ديدگاه قرآن بدان معناست كه برخي اعمال نيك، همچون اجتناب از » تكفير«). 23ـ22

شود و به قرينه، مراد از سيئات خصوص گناهان صغيره  كبائر، سبب محو شدن برخي سيئات مي
گيرد كه شخص از  شايان ذكر است، تكفير دربارة گناهاني صورت مي. است، نه گناهان كبيره

جوادي آملي، (شود  را با توبه تمام گناهان صغيره و كبيره بخشيده مياست، زي ها توبه نكرده  آن
  ).449ـ448: 18، 1389

شود اين است كه اعمال  االله جوادي آملي، آنچه از آيات قرآن برداشت مي طبق نظر آيت
از نظر حبط و تكفير و تأثير متقابل، يكسان نيستند؛ برخي اعمال آثار كلي بر يكديگر   انسان

اعمالي همچون كفر، شرك و ارتداد به منزلة مرگ . به منزلة احيا يا اماتة ديگري هستنددارند و 
دهد و اعمالي همچون ايمان و اسلام،  است كه بر اثر آن، انسان همة هستي خود را از دست مي

است و اگر مؤمني كافر و   شده اي زنده  اگر كافري ايمان آورد، گويا مرده. به منزلة حيات است
كفر، ارتداد و شرك، همة كارهاي نيك گذشته را از . است اي مرده شده  گردد، گويا زنده مرتد

كه  شود؛ چنان خشكاند و انسان تا توبه نكند و اسلام نياورد، نقص و عيب ترميم نمي ريشه مي
. كند سوزاند و زمينة رشد را مساعد مي ها را از ريشه مي ايمان و اسلام همة كارهاي بد و آسيب

، آثار )غير از ايمان و كفر(حسنات يا سيئات جزئي . ضي اعمال تأثير جزئي بر يكديگر دارندبع
و گاهي به » تكفير«است، گاه به صورت » حبط«جزئي بر يكديگر دارند كه گاهي به صورت 

در اين زمينه آيات قرآن ). 614و  584: 10، 1389جوادي آملي، (و مانند آن  1»تبديل«صورت 
  :شود تقسيم مي به چند دسته

حبط (دانند  كنندة تمام حسنات در دنيا و آخرت مي اي از معاصي را حبط آياتي كه پاره. 1
  ).محض
ها و گناهان در دنيا و آخرت  آياتي كه برخي اعمال نيك را محوكنندة همة بدي. 2
  ).تكفير محض(شمارند  مي

حبط (كنند  نيك را نابود مياي از كارهاي  آياتي به اين مضمون كه برخي گناهان، پاره. 3
  ).غيرمحض

                                                        
  .باشد و نياز به بررسي مستقل دارد مي» احباط و تكفير«و برعكس، خارج از بحث  »تبديل سيئات به حسنات«. 1
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تكفير (كنند  اي گناهان معرفي مي آياتي كه برخي حسنات و طاعات را محوكنندة پاره. 4
  ).غيرمحض
خود، ذيل آيات مورد بحث، قائل به حبط محض و  تفسير تسنيماالله جوادي آملي در  آيت

ند، زيرا چيزي كه موجود شد، دان شدن نمي  اند؛ اما احباط را به معناي معدوم غيرمحض شده
  ).617ـ614و  585ـ584: 10، 1389جوادي آملي، : ك.ر(گردد  معدوم نمي

  »احباط و تكفير«االله جوادي آملي دربارة  ديدگاه كلامي آيت. ب

» تكفير«كلامي به معناي نابودي حسنات گذشته بر اثر سيئات آينده بوده و » احباط«
براي مثال، اگر كسي نماز خواند . صورت كلي باشد يا جزئيعكس آن است؛ خواه اين نابودي به 

: 10، 1389جوادي آملي، (شود  و پس از آن دروغ گفت، ثواب نماز او با اين دروغ نابود مي
ها، ديدگاه خود را  ، پس از بيان ديدگاه»احباط و تكفير«االله جوادي در بحث كلامي  آيت). 601

  .كنند تبيين مي
شود و عامل آن به  عملي نزد خداوند پذيرفته مي: فرمايند اعمال ميايشان دربارة قبولي 

ايمان و نيت (حسن فاعلي؛ يعني اعتقاد صحيح عامل . 1: رود كه داراي دو ركن باشد بهشت مي
؛ 465: 2، 1389جوادي آملي، ) (عمل صالح(حسن فعلي؛ يعني نيك بودن عمل . 2؛ )خالص

). 41: 5، 1387؛ جوادي آملي، 172: 16، 1389لي، ؛ جوادي آم38: 8، 1389جوادي آملي، 
براي ورود به بهشت، اجتماع دو حسن فعلي و فاعلي لازم است، اگرچه براي سقوط در جهنم 

  .فقدان يكي كافي است
است و در جايي كه هر يك به  در قرآن كريم، نوعاً ايمان و عمل صالح با هم ذكر شده 

باشد، ولي حسن  بنابراين كسي كه حسن فعلي داشته . ييد كردباشد، بايد آن را تق تنهايي آمده 
چنين اگر كسي  هم. گردد؛ مانند كافر، مشرك و مرتد باشد، اعمالش پذيرفته نمي  فاعلي نداشته

باشد، ايمانش سودي به حال او ندارد و  داراي حسن فاعلي باشد، ولي هيچ حسن فعلي نداشته 
كه خالد در آتش نيست، زيرا ايمان مانند ريشة  است، جز اين مانند كسي است كه ايمان نياورده 

  ).473و  465: 2، 1389جوادي آملي، : ك.ر(درخت و عمل صالح به مثابة ميوه آن است 
سرّ كافي نبودن حسن فعلي بدون حسن فاعلي براي ورود به بهشت، آن است كه ميزان و 

معتقد است زندگي انسان با مرگ پايان  كسي كه. معيار در تأثير عمل، اراده و نيت انسان است
ماند و به  است؛ پس عمل او در سطح دنيا مي پذيرد، نيت و ارادة او براي بعد از مرگ نبوده  مي

اعمال آنان مانند سرابي است كه انسان : فرمايد قرآن كريم دربارة كافران مي. رسد عالم ديگر نمي
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ذينَ كَفَرُواْ أعَمالهُم كَسرَابِ بِقيعةٍ يحسبه الظَّمانُ ماء حتى إِذَا و الَّ«: پندارد تشنه در بيابان آن را آب مي
جوادي آملي، ) (39نور، ( »جاءه لمَ يجده شيَا و وجد اللَّه عنده فوَفَّئه حسابه و اللَّه سريِع الحساب

1389 ،2 :474.(  
داند و معتقد است عقيدة حق، كارهاي بد گذشته  عقيدة او مي ايشان اساس حيات انسان را

مشرك يا ملحد، اگر . سازد كند و عقيدة باطل، كارهاي خير گذشته را باطل مي را جبران مي
چنين  هم. شود ترينِ آن شرك به خداست، بخشوده مي هاي او كه مهم مسلمان شود، همة بدي

در . موجب حبط و بطلان همة اعمال نيك او خواهد شداگر مسلماني از دين برگردد، اين ارتداد 
ها  است؛ مانند كسي كه سال حقيقت، چنين مسلماني با دست خود همة اعمالش را نابود كرده 

جوادي آملي، (كشد  كند و بعد همة آن را با دست خود به آتش مي كاري مي با زحمت درخت
  ).584ـ583: 10، 1389

دارند و حبط اعمال به سبب قطع پيوند آن دو از يكديگر عقيده و عمل با يكديگر رابطه 
شود، ولي با انكار خدا، رابطة خود را با آن  كار مخلصانة مؤمن در نامه عمل او ثبت مي. است

بر پاية روايات، كارهاي . كند؛ نظير غيبت كه موجب جدا شدن عمل از عامل است عمل قطع مي
فمَن يعمل مثقالَ «شود و اين روايات بر آيه  نوشته مي شونده كننده در نامة عمل غيبت نيك غيبت

حاكمند، زيرا با قطع رابطه، ديگر عمل ) 8ـ7: زلزال( »ذَرةٍ خَيراً يرَه و من يعمل مثقالَ ذَرةٍ شَرّاً يرَه
  ).584: 10، 1389جوادي آملي، (كننده نيست تا در قيامت آن را ببيند  براي غيبت

حبط محض؛ . 1: داند االله جوادي حبط اعمال را دو قسم مي چه بيان شد، آيتبا توجه به آن
شود كه به منزلة مرگ است كه بر اثر آن،  حبط محض مربوط به اعمالي مي. حبط غيرمحض. 2

و حبط غيرمحض . دهد؛ مانند كفر، شرك، نفاق و ارتداد انسان همة هستي خود را از دست مي
اي از  زند و به منزلة مرض است و پاره است كه از مؤمنان سر ميمربوط به آن دسته از اعمالي 

است، از   شونده را ريخته كند؛ ماند غيبت كه به همان مقداري كه آبروي غيبت اعمال را حبط مي
  ).584: 10، 1389جوادي آملي، : ك.ر(آورند  شونده مي گيرند و به حساب غيبت كننده مي غيبت

شود كه از نظر ايشان، تكفير سيئات از باب  ين برداشت مياالله جوادي چن از سخنان آيت
وي معتقد است، حسنات به خودي خود مكفّر گناهان نيستند، . لطف و رحمت خداوند است

كنند تا خداوند گناهان انسان را از بين ببرد؛ بنابراين مكفّر اصلي  سازي مي بلكه تنها زمينه
غفرت و تبديل سيئات به حسنات، همه به لطف تكفير، ستر، م. سيئات، ذات اقدس الهي است

ناظر به اين ) حسنات و خدا(به دو فاعل ) اذهاب و تكفير سيئات(اسناد اين فعل . اند خدا وابسته
دهد و ديگري را حسنات و نيز بدين معنا نيست  ها دو كارند، يكي را خدا انجام مي نيست كه اين
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ن معناست كه شرط تكفير سيئات، اطاعت خدا، كه حسنات در برابر خدا مؤثرند، بلكه به اي
تقواي الهي و ترك محرمات است كه اگر شما حسنات را انجام دهيد، خداوند سيئات شما را 

  ).467ـ466: 18  ،1389جوادي آملي، : ك.ر(آمرزد  مي
  »احباط و تكفير«آملي دربارة   االله جوادي ديدگاه فلسفي آيت. ج

» احباط«طور كه گذشت،  فلسفي و كلامي است، زيرا همان احباط و تكفير از مسائل دشوار
به صورت اجمالي به معناي از » تكفير«به صورت اجمالي به معناي از بين رفتن اعمال نيك و 

دهد كه عمل نيكي  اين دو معنا در نگاه فلسفي چنين رخ نشان مي. بين رفتن گناهان است
سويي ديگر گناهي موجود شده و سپس معدوم است، يا از  موجود شده و پس از آن معدوم شده 

شود،  شناخته مي» معدوم شدن امري موجود«است؛ بنابراين در نگاه اولي، احباط و تكفير،  شده 
، معدوم »احباط و تكفير«ترين وجه دشوار بودن بيان فلسفي  مهم. خواه عمل نيك باشد يا گناه

  .شدن امري موجود است
له بر اساس مباني حكمت متعاليه و با مباحث حركت با وجود اين دشواري، اين مسئ

تنيده است و به  هم البته اين مباحث در. جوهري، ثواب و عقاب و تجسم عمل قابل توجيه است
ها را از يكديگر مستقل دانست، اما در اين رساله، ارتباط هر يك از اين  توان آن صورت كامل نمي

  .بيان شده تا درك بهتري از آن حاصل شودبه صورت مجزا » احباط و تكفير«مباني با 
  احباط و تكفير و حركت جوهري

از نظر حكمت متعاليه، حركت در موجودات مادي، امري ذاتي و جزء اساسي آن است؛ يعني 
كه ذاتاً متحرك باشد؛ به عبارتي، ماديت همان متحرك بودن  هيچ موجود مادي نيست مگر آن

بنابراين حركت در جوهر شيء به موضوع خارجي . ستاست و حركت شيء، عين موجوديت آن ا
نيازي ندارد، زيرا خود شيء در هر لحظه غير از خود آن در لحظة سابق است و محرك همان 

حركت در . مرتبة وجود ثابت و مرتبة وجود سيال: حقيقت وجود دو مرتبه دارد. متحرك است
ت، اما همين سياليت نحوة ثابت دهد كه وجودي سيال اس جوهر، نحوة وجود شيء را نشان مي

، 1382؛ صدرالدين شيرازي، 232ـ231: 1، 1382صدرالدين شيرازي، : ك.ر(وجود شيء است 
4 :84.( 

نفس انساني هم امري ثابت نيست، بلكه تا زماني كه متعلق به بدن است، جوهري متغير و 
ست؛ به عبارتي، انسان پذير است كه قابليت تحول را هم در ذات و هم در آثار ذات دارا تحول

هويتي خاص و مرتبة وجودي ثابتي ندارد، بلكه بدن در حركت جوهري خود، روح متناسب با 
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، 1389؛ جوادي آملي، 155: 4ـ1، 1386جوادي آملي، (شود  گام مي جويد و با آن هم خود را مي
  ). 171: 2ق، 1417؛ طباطبائي، 30: 1387؛ جوادي آملي، 609: 10

وهري نفس و نظرية اتحاد عاقل و معقول، انسان همان چيزي است كه بر اساس حركت ج
: ك.ر(شود  كند و نفس او به واسطة دو گوهر علم و عمل ساخته مي داند و عمل مي مي

هر عملي از اعمال ). 93: 5ـ1، 1386؛ جوادي آملي، 329ـ328: 8، 1382صدرالدين شيرازي، 
عمل انسان از باب حسنات و طاعات باشد، مانند نماز، اگر . گذارد انسان، بر نفس انسان تأثير مي

هرچه . كند كند و از بند شهوات رها مي ، اين عمل نفس انسان را نوراني مي...روزه، حج و
. همين عمل دربارة سيئات نيز مطرح است. گردد تر مي حسنات بيشتر شود، نفس نيز نوراني

شود و اگر معاصي زياد شود، ظلمت و  يهنگامي كه انسان مرتكب گناه شود، نفسش ظلماني م
؛ صدرالدين شيرازي، 422ـ421: 9، 1382صدرالدين شيرازي، (يابد  تيرگي نيز شدت مي

  ).741: ق1430
از ديدگاه صدرالمتألهين، حركت كون و فساد نيست، بلكه لُبس بعد لُبس است؛ بدين معنا 

در بحث . كه كمال سابق از بين برودگونه نيست  آيد و اين اي روي كمال سابق مي كه كمال تازه
ها را  روند، بلكه اعمال بعدي تنها آن احباط و تكفير نيز، اعمال و آثار وجودي آن از بين نمي

تا هنگامي كه نفس متعلق به بدن است، اين حركت ادامه دارد و صورتي از پس . پوشانند مي
از بين ) انسان مرتكب شده اعمالي كه(هايي پيشين  گيرد؛ اما صورت صورتي ديگر شكل مي

شود؛ بنابراين ثواب و عقاب نيز با تغيير اين  هاي بعدي پوشانده مي رود، بلكه توسط صورت نمي
با مرگ و جدايي نفس از بدن، اين حركت متوقف شده و نفس صورت و . يابد ها تغيير مي صورت

ر به واسطة آمرزش يا پذيرد، مگ كند؛ يعني ديگر تحول و دگرگوني نمي آثاري ثابت پيدا مي
، 1386؛ جوادي آملي، 440: 5ـ1، 1386جوادي آملي، : ك.ر(شفاعت از ناحية خداي متعال 

؛ جوادي آملي، 609: 10، 1389؛ جوادي آملي، 425: 2ـ1، 1386؛ جوادي آملي، 240: 3ـ1
  ).171: 2ق، 1417؛ طباطبائي، 30: 1387

گوني انسان تا پايان عمر، بنا بر حركت با توجه به مطالب مزبور، روشن شد كه احتمال دگر
شود؛ اما اگر كسي حركت جوهري را هم نفي كند، باز هم اصل  جوهري به خوبي ترسيم مي

تحول و دگرگوني ثابت است، زيرا دگرگوني در اعراض و عوارض براي انسان تا لحظة آخر عمر، 
  ).30: 1387جوادي آملي، (امري معقول و مقبول است 
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  ير و استحقاق ثواب و عقاب عملاحباط و تكف

فعل داراي حسن باشد؛ : كه شخصي مستحق ثواب باشد، چهار شرط لازم است براي اين
فاعل از حسن آن آگاه باشد؛ انگيزة عمل او حسن فعل باشد؛ فعل يا مقدمات و لوازم آن دشوار 

وط با توجه به شر). 251ـ250: 1362؛ طوسي، 279ـ278: ق1411شريف مرتضي، (باشد 
ذكرشده، استحقاق ثواب، به معناي انجام دادن فعلي بر اساس حسن است كه به خاطر دشواري 

است و اين پاداش به خاطر  ، خداوند بر آن پاداشي مقرر كرده )مثل دوري از شهوات(و رنج آن 
: ق1415؛ علامه حلي، 63: ق1413ابراهيم بن نوبخت، (فضل الهي و قاعدة لطف است 

استحقاق عقاب به اين ). 238: ق1422؛ فاضل مقداد، 307ـ303: 8ق، 1325 ؛ ايجي،348ـ347
  ، براي عصيان آن عقابي مقرر كرده معناست كه خداوند به مقتضاي فعلي كه از آن نهي نموده

: ق1413ابراهيم بن نوبخت، (تواند از آن بگذرد  اين عقاب، حقي بر خداوند است و خدا مي. است
؛ 307ـ303: 8ق، 1325؛ ايجي، 348ـ347: ق1415؛ علامه حلي، 116: ق1409؛ غزالي، 63

  ).238: ق1422فاضل مقداد، 
اكنون لازم است دربارة زمان و مكان . جا مراد از استحقاق ثواب و عقاب روشن شد تا به اين

دربارة زمان و مكان جزا و استحقاق آن چند نظر مطرح . استحقاق ثواب و عقاب نيز بحث شود
  :است

به » منجزاً«اي معتقدند استحقاق ثواب و عقاب، مشروط به چيزي نيست و انسان  دهع. الف
منظور از منجز اين است كه مشروط و معلقّ به عدم كفر يا . رسد ثواب يا كيفر عمل خود مي

؛ طباطبائي، 412: ق1413علامه حلي، (ارتداد و يا عدم توبه و اسلام آوردن قبل مرگ نيست 
اين گروه كه ). 29: 1387؛ جوادي آملي، 608: 10، 1389دي آملي، ؛ جوا171: 2ق، 1417

  :دانند، سه نظر متفاوت دارند استحقاق ثواب و عقاب را مطلق مي
  .دانند برخي استحقاق ثواب و عقاب را هنگام عمل مي. 1
بيند، زيرا در آن هنگام  برخي ديگر معتقدند انسان زمان مرگ جزاي عمل خويش را مي. 2

؛ 171: 2ق، 1417؛ طباطبائي، 412: ق1413علامه حلي، (شود  عمال وي بسته ميپروندة ا
  ). 29: 1387؛ جوادي آملي، 608: 10، 1389جوادي آملي، 

گروهي ديگر بر اين باروند كه انسان ثواب و عقاب اعمال خويش را در آخرت دريافت . 3
 160اين گروه به آية . نياشود، نه در د كند، زيرا در قيامت به حساب كارها رسيدگي مي مي

إِلاَّ مثْلهَا و   منْ جاء بِالْحسنةَِ فَلهَ عشْرُ أَمثالها و منْ جاء بِالسيئةَِ فَلا يجزى«: كنند سورة انعام استدلال مي

ـــــــــــ
فصلنـامــه

ـــــــــــپژوهشيعلمي



 

 

يز 
 پاي

هم،
ارد

چه
ره 
شما

م، 
هار

ل چ
سا

13
95

  

94

 خواهد داشت، و هر كس كار بدى]  پاداش[؛ هر كس كار نيكى بياورد، ده برابر آن »هم لا يظْلمَونَ
؛ طباطبائي، 412: ق1413علامه حلي، (بياورد، جز مانند آن جزا نيابد و بر آنان ستم نرود 

  ).29: 1387؛ جوادي آملي، 608: 10، 1389؛ جوادي آملي، 171: 2ق، 1417
اين گروه معتقدند، انسان . دانند اي ديگر استحقاق ثواب و عقاب عمل را مشروط مي عده. ب

كه تا دم مرگ  كند، اما مشروط به آن گام صدور عمل دريافت ميثواب و عقاب عمل خود را هن
باشد و يا با توبه و اسلام آوردن، كارهاي بد را  با كفر يا ارتداد، كارهاي نيك را نابود نكرده 

، 1389؛ جوادي آملي، 171: 2ق، 1417؛ طباطبائي، 412: ق1413علامه حلي، (جبران نكند 
 .)29: 1387؛ جوادي آملي، 608: 10

صاحبان اين قول در واقع قائل به موافات هستند؛ به اين معنا كه اگر حالي را كه هنگام 
كه خدا بداند سرانجامِ حال او  عمل داشت، تا دم مرگ حفظ نكند، مستحق جزا نيست، مگر آن

رازي، (شود  مي  چيست؛ بنابراين همان جزائي را كه در حال عمل مستحق بود، برايش نوشته
؛ جوادي آملي، 171: 2ق، 1417؛ طباطبائي، 412: ق1413؛ علامه حلي، 394: 6ق، 1420
داران اين نظريه، موافات به معناي  به اعتقاد طرف). 29: 1387؛ جوادي آملي، 608: 10، 1389

: ق1422فاضل مقداد، (اي شرط متأخر براي استحقاق ثواب  بقاي بر ايمان تا هنگام مرگ، گونه
يا نشانة ايمان ) 436: 1362طوسي، (يا نشانة استحقاق ثواب ) 436: 1362؛ طوسي، 436

 .است) 285: 1362طوسي، (حقيقي در دوران ايمان 
شود، اما اين استحقاق  كه عملي انجام دهد، مستحق ثواب يا عقاب مي انسان به مجرد اين

هنگامي كه انسان بميرد، صلاحيت مبدأ . دائمي نيست و ممكن است دستخوش دگرگوني شود
؛ جوادي 176: 2ق، 1417طباطبائي، (آيد  شود و از معرض دگرگوني درمي فاعلي از او سلب مي

  ).31: 1387آملي، 
اند و گاه شواهد عقلي ذكر  هايي از آيات قرآن آورده صاحبان اين اقوال، براي خود استدلال

يعني استحقاق  االله جوادي آملي، از اين چهار نظريه، نظر اول حق است؛ طبق نظر آيت. اند كرده
هنگام صدور كار نيك يا بد است و مشروط به كارهاي بعدي تا زمان » منجزاً«ثواب و عقاب 
انسان به . ايشان معتقدند استحقاق ثواب و عقاب، غير از تحقق خارجي آن است. مرگ نيست

گردد، ولي اين ثواب و عقاب تا زمان مرگ قابل  محض صدور فعل، مستحق ثواب يا عقاب مي
كه مشروط و معلق به زمان مرگ باشد  يير و تحول است و ممكن است محقق نشود؛ نه آنتغ
چنانچه خواجة طوسي، علامة حلي و برخي ديگر از محققان معتقدند استحقاق ثواب و عقاب (
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جوادي آملي، )) (176: 2ق، 1417؛ طباطبائي، 412: ق1413علامه حلي، : ك.ر(مشروط است 
  ).172: 2ق، 1417؛ طباطبائي، 30: 1387؛ جوادي آملي، 613ـ612و  609: 10، 1389

ضمن بيان اقوال، ) 612: 10، 1389جوادي آملي، ( تفسير تسنيماالله جوادي آملي در  آيت
دهد و سپس آن را رد  را شرح مي) از جمله علامه طباطبائي(ديدگاه معتقدان به موافات 

دانند،  قاب را مشروط به زمان مرگ ميوي معتقد است، كساني كه استحقاق ثواب و ع. كند مي
جوادي آملي، ( معاد در قرآناند؛ اما ايشان در تفسير موضوعي  دچار اشتباه و انحراف شده

اند كه  اي بيان كرده به گونه) كه قائل به موافات هستند(، ديدگاه علامه طباطبائي را )30: 1387
  .اند  عقيده گويا با علامه هم

  عمل احباط و تكفير و تجسم

تجسم اعمال به معناي به شكل، جسم و پيكر درآمدن موجودات غيرمادي مانند عقايد، 
و به معناي مجسم شدن كارها ) 47: 1387جوادي آملي، (اخلاق و اوصاف، افعال و آثار انسان 

يا پيكر پذيرفتن كردارهاست؛ به بيان ديگر، كردارهاي نيك و بد آدمي پس از مرگ، در عالم 
شوند و بدين  شوند و با پيكري زيبا و يا زشت پديدار مي در رستاخيز مجسم مي برزخ و نيز

  ).»تجسم«ذيل واژه : 1374جمعي از نويسندگان، (دهند  ترتيب، به او پاداش يا كيفر مي
 نيةالحدوث و روحا نيةجسما«و » حركت جوهري«صدرالمتألهين تسجم عمل را بر اساس 

هر حركت طبيعي يك غرض دارد و يك غايت ضروري كه . كند تبيين مي» البقاء بودن نفس
گذارد، نفس را  گونه كه در خارج نفس اثر مي رفتار و كردار انسان همان. بين اين دو فرق است

اي كه جزء ملكات راسخ نفس و از  يابد، به گونه كند و در جوهر نفس تقرر مي نيز متأثر مي
كه جزئي از نفس و جوهر وجودي آن هستند، گردد؛ بنابراين اين اعمال  شئون وجودي آن مي

به عبارتي، ثواب و عقاب از تبعات و لوازم . غايتي ضروري دارند كه همان ثواب و عقاب است
؛ 195: 1361  ؛ صدرالدين شيرازي،343: 1354  صدرالدين شيرازي،: ك.ر(خود اعمال هستند 
  ).404: 1366زاده آملي،  ؛ حسن350ـ349: 1386  صدرالدين شيرازي،

. شود مي» ملكه«است، ولي به مرور تبديل به » حال«دهد در آغاز،  كاري كه انسان انجام مي
هريك از ملكات نفساني در هر موطن و قابل، ظهوري مختص به همان دارد كه با ديگري 

گذارد، ملكات نفساني نيز در خارج  گونه كه اعمال خارجي در نفس اثر مي همان. متفاوت است
كند؛ به عبارتي، نفس انساني به سبب  ظهور مي» صورت جوهري«ند و به حالت كن اثر مي

شود و به  گردد، اما به سبب ملكات نفساني راسخي كه صورت ذاتش مي استعداد بدن حادث مي
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چون نفس در اول حدوث، امري بالفعل . ماند شود، باقي مي ها از قوه به فعل خارج مي واسطة آن
كه همين نفس در نشئة آخرت امري بالقوه است؛ بنابراين  حالي  در نشئة طبيعي است، در

؛ 343: 1354  صدرالدين شيرازي،: ك.ر(نفس، صورت در اين عالم و هيولا در عالم آخرت است 
؛ صدرالدين 405و  314: 9، 1382  ؛ صدرالدين شيرازي،41و  195: 1361  صدرالدين شيرازي،

: 1360  ؛ صدرالدين شيرازي،113: 6، 1366  ؛ صدرالدين شيرازي،95: 1386  شيرازي،
  ).143ـ142

دهند و در آن باقي  صفات و ملكات نفساني به مرور، ذات و حقيقت انسان را تشكيل مي
طور كه خداوند در اين عالم، انواع مختلف حيوانات را خلق كرده، در آخرت نيز از  همان. مانند مي

كند؛ بنابراين افراد  ه و شيطان و حيوانات را خلق ميمادة نفساني انسان، انواع مختلفي از فرشت
هستند، در آخر امر به حسب باطن، مختلف  هيةكه در ابتداي خلقت متفق الما انسان، بعد از اين

؛ صدرالدين 314: 9، 1382  ؛ صدرالدين شيرازي،41: 1361صدرالدين شيرازي، (هستند  هيةالما
: 1360  ؛ صدرالدين شيرازي،113: 6، 1366  ؛ صدرالدين شيرازي،95: 1386  شيرازي،

  ).143ـ142
پذيرد و به  شد، باطن انسان بر اثر عقيده، اخلاق و اعمال، شكل خاص را مي بنا بر آنچه گفته 

تجسم عمل مانند انتقام ولي مهربان از . يابد همين شكل انتخابي در جهان آخرت ظهور مي
خواهند كه به آتش دست  كودك خردسال خود ميپدر يا مادر مهربان از . كودك بازيگوش است

. شود اگر كودك به طمع رنگ سرخ آتش به سوي آن برود، دچار سوختگي مي. نزند تا نسوزد
اين نوع انتقام مانند انتقام پزشك از بيمار ناپرهيز نيست كه مدتي طول بكشد، بلكه شخص 

متن عمل و عين انتقام است،  در حقيقت، جزا. بيند درنگ نتيجة عمل خويش را مي خطاكار بي
  ).610: 10، 1389جوادي آملي، (هرچند اكنون احساس نشود 

اكنون ميان شعله آتش و آب داغِ سوزنده طواف  بر پاية برخي آيات نيز، دوزخيان هم
، ولي )44ـ43ن، الرحم( »هذه جهنَّم الَّتي يكذَِّب بهِا المجرمِون يطوفون بينهَا و بينَ حميمٍ آنٍ«: كنند مي
لعَمرُك إنَّهم لَفي سكرتَهِم «: هاي طبيعي آنان را تخدير كرده و در مستي خويش حيرانند لذت

كنند و وقتي از مستي بيرون آيند يا قيامت  ؛ از اين رو مستانه زندگي مي)72حجر، ( »يعمهون
فكََشَفنا عنك «: بينند تن ميها برداشته شود، همة اعضايشان را سوخته و در حال سوخ برپا و پرده

جوادي (يابد  اكنون نتيجة عملش را مي ؛ بنابراين انسان هم)22ق، ( »غطاءك فبَصرُك اليوم حديد
  ).47: 1387؛ جوادي آملي، 610: 10، 1389آملي، 
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بر مبناي تجسم عمل، چون جزا عين عمل است و استحقاق همراه با طاعت و معصيت 
ود كه هيچ تعليق يا اشتراطي در استحقاق ثواب و عقاب و تحقق عيني آن ش است، ثابت مي
؛ )177ـ176: 2ق، 1417 طباطبائي، : ك.؛ ر611: 10، 1388جوادي آملي، (مطرح نيست 

بنابراين احباط و تكفير به معناي از بين رفتن عمل قبلي نيست، بلكه هر عملي كه از انسان سر 
  .گردند كند كه به شكل ثواب يا عقاب ظاهر مي جاد ميهاي برزخي و اخروي اي زند، صورت

  گيري نتيجه
با بررسي ادلة . اي است كه در قرآن به آن تصريح شده است احباط و تكفير عمل، مسئله

ابوعلي جبائي معتقد است، . يابيم كه معتزله قائل به احباط كلي و مطلق هستند متكلمان، درمي
رود؛ در مقابل، ابوهاشم معتقد  عمال صالح قبلي از بين ميبه صرف ارتكاب گناه كبيره، تمام ا

برد و از  شود؛ يعني اكثر، اقل را از بين مي است بين اعمال صالح و گناهان موازنه برقرار مي
در مقابل معتزله، اشاعره و اكثر اماميه، منكر احباط . شود ميزان اكثر نيز به اندازة اقل كاسته مي

  در ميان اماميه،. كنند اط با دلايل عقلي و نقلي ادعاي معتزله را رد ميمخالفان احب. كلي هستند
ايشان ذيل آيات مربوط با . اند االله جوادي آملي به تبين دقيقي از احباط و تكفير پرداخته آيت

تأكيد بر رابطة بين عقيده و عمل معتقدند كه حبط عمل به سبب قطع پيوند آن دو از يكديگر 
حبط محض و حبط غيرمحض، : ز نظر ايشان، حبط اعمال بر دو قسم استا. پذيرد صورت مي

برخي همانند كفر، شرك، نفاق و ارتداد به منزلة مرگ است : زيرا كارهاي انسان دو گونه است
دهد و بعضي چون معاصي به منزلة مرض  كه بر اثر آن، انسان همة هستي خود را از دست مي

. اند ي حكمت متعاليه نيز مسئلة احباط و تكفير را تبيين كردهاالله جوادي آملي با مبان آيت. است
بر اساس حركت . اند ايشان با حركت جوهري و مسئلة تجسم عمل، نظر خود را تبيين كرده

كند كه نفس انسان مادامي كه متعلق به بدن است، دچار دگرگوني  جوهري ملاصدرا بيان مي
اعمال و رفتار . دهند دارند و نفس انسان را شكل ميافعال انساني با نفس اتحاد وجودي . شود مي

اين ملكات نفساني، در هر . گردند زماني كه تكرار شوند، تبديل به ملكه شده و راسخ در نفس مي
بنابراين انسان تا زماني كه در عالم ماده است و . كند نشئه صورت متناسب با خود را ايجاد مي
، تغييرپذير است، اما به محض انقطاع از بدن، نفس او امكان حركت جوهري براي او فراهم است

ايشان . گردد ثابت شده و صورت متناسب با نفس براي او آشكار مي) نسبت به افعال دنيوي(
معتقدند زمان و مكان استحقاق ثواب و عقاب، لحظة صدور فعل است و مشروط به زمان مرگ 

ت؛ بنابراين هر عملي كه از انسان سر بر مبناي تجسم عمل صدرايي، جزا عين عمل اس. نيست
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. شود كند كه به شكل ثواب يا عقاب ظاهر مي هاي برزخي و اخروي ايجاد مي بزند، صورت
  .گونه تبيين از احباط و تكفير با ادلة نقلي هم سازگاري دارد اين

  برداشت و تحليل نهايي نگارنده
  :گردد مسئلة احباط و تكفير عمل، در ضمن بيان مقدماتي روشن مي

ها رابطة سببيت بر  ثواب و عقاب، رابطة مستقيم با عمل و نيت دارد و بين آن :مقدمه اول
سوره نبأ نيز  26در آيه  »جزَاء وِفَاقًا«معناي . اساس اصل سنخيت بين علت و معلول برقرار است

ديگر تأثير در يك» احباط و تكفير«اعمالي كه با يكديگر مسانخت دارند نيز در قالب . همين است
  .باشند  دارند، اما اعمال غيرمسانخ دليلي ندارد در يكديگر اثر داشته

شود؛ پس هيچ فعلي، بد يا خوب،  هيچ وجودي در هستي، به عدم تبديل نمي :مقدمة دوم
  .گردد دهي به صورت نهايي كم يا زياد مي شود و فقط اثرش در شكل نابود نمي

يابد و در سير  هاي مختلفي مي س انساني صورتبر اساس حركت جوهري، نف :مقدمة سوم
شوند، بلكه  هاي پيشين معدوم نمي صورت. كند هاي جديدي پيدا مي حركت افعالي خود صورت

  .گردند دگرگون مي
حقيقت شيء به فصل اخير يا صورت اخير آن «بر اساس قاعدة فلسفي كه  :مقدمة چهارم

ر صورتي كه انسان در هنگام مرگ داشته ، ه»نفس انسان نيز صورت اوست«كه  و اين» است
باشد، ابتداي صورت برزخي او و صورت اخير هنگام قيامت، ابتداي صورت اخروي اوست و همان 

  . صورت متعلق جزا در قيامت است
گويند، معنا  به معنايي كه معتزله مي» احباط و تكفير«در نهايت، با توجه به اين مطالب، 

ديدگاه ما يك صورت انساني و يك جزاست؛ در واقع چيزي از بين  از» احباط و تكفير«. ندارد
. شود و صورت اخير، واجد صور قبلي است رود، بلكه جزاء بر اساس صورت اخير داده مي نمي

احباط و تكفير جزئي در دنيا به اين معناست كه صورت جديد، صورت قبلي را تحت الشعاع قرار 
ي مانند شرك و ارتداد و كفر، اعتقاداتي است كه در نفس از سويي، احباط و تكفير كل. دهد مي

كند كه اگر انسان با همان صورت از دنيا برود، صورت اخير فرد شده بر اساس  سازي مي صورت
خود اين صورت داراي مراتب است، چون كفر مراتبي دارد؛ كافري كه همراه . گيرد همان جزا مي

اي خاص از كفر را دارد كه جزايش بر  دهد، درجه با اعتقاد فاسد كارهاي خوب هم انجام مي
خوانند و در واقع يك  اين دگرگونيِ مراتب را به نام احباط و تكفير مي. اساس همان درجه است

   .جزاست كه مسانخ با همان صورت خاص اخير و مطابق با درجة تشكيكي خاص است
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 .چاپ اول
احمد حسيني : ، تحقيقالدين نهج المسترشدين في اصول، )تا بي(ـ، ــــــــــــــــــــــــــــــ .27

  .و هادي يوسفي، قم، مجمع الذخائر الاسلامية
  .، قم، مؤسسة النشر الاسلامي، چاپ اولمن التقليد المنقذ، )ق1412(حمصي رازي، سديد الدين،  .28
 .، تهران، صبا، چاپ اولفرهنگ علم كلام، )1370(  خاتمي، احمد، .29
، چاپ  ، بيروت، مكتبة لبنان ناشرون موسوعة مصطلحات علم الكلام الإسلامي، )1998(دغيم، سميح،  .30

 .اول
 .التراث العربي، چاپ سوم ، بيروت، دار احياءالغيبمفاتيح، )ق1420(رازي، فخرالدين،  .31
 .، بيروت، دارالقلم، چاپ اولمفردات الفاظ القرآن، )تا بي(راغب اصفهاني، حسين بن محمد،  .32
 .، بيروت، دارالفكر، چاپ اولتاج العروس، )تا بي(زبيدي، مرتضي محمد بن محمد،  .33
 .، چاپ ششمjامام صادق ه، قم، مؤسسمنشور جاويد، )1394(سبحاني، جعفر،  .34
 .، چاپ اولjامام صادق ه، قم، مؤسسفرهنگ عقايد و مذاهب اسلامي، )1373(ـــــ، ـــــــ .35
، قم، المركز العالمي للدراسات الإلهيات على هدى الكتاب و السنة و العقل، )ق1412(ـــــ، ـــــــ .36

 .الإسلامية، چاپ سوم
  .jامام صادق ه، قم، مؤسس بحوث في الملل و النحل، )تا بي(ــــــــــــ،  .37
  .تهران، دانشگاه تهران، چاپ سوم  ، فرهنگ معارف اسلامى، )1373 (، ــــــــــــ .38
،  احمد حسيني، قم، مؤسسة النشر الإسلامي: ، تحقيق الذخيرة في علم الكلام، )ق1411(شريف مرتضي،  .39

 .چاپ اول
 .المللي شيخ مفيد، چاپ اول بين ه، قم، كنگرالإختصاص، )ق1413(، محمد بن محمد بن نعمان، شيخ مفيد .40
 ه، قم، كنگرأوائل المقالات في المذاهب و المختارات، )ق1413(ـ، ــــــــــــــــــــــــــــ .41

  .المللي شيخ مفيد، چاپ اول بين
المللي شيخ  بين ه، قم، كنگرتقادات الإماميةتصحيح اع، )ق1413(ـ، ــــــــــــــــــــــــــــ .42

  .مفيد، چاپ اول
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، تصحيح و الحكمة المتعالية فى الاسفار العقلية الاربعة، )1382(شيرازي، صدرالدين محمد بن ابراهيم،  .43
  . اي، تهران، بنياد حكمت اسلامي صدرا، چاپ اول محمد خامنه: اكبريان، اشراف رضا: تحقيق

محمد خواجوي، تهران، انجمن : ، تصحيحاسرار الآيات، )1360(ـــ، ــــــــــــــــــــــــــ .44
  .حكمت و فلسفه

محمد خواجوي، قم، بيدار، : ، تحقيقتفسير القرآن الكريم، )1366(ـــ، ــــــــــــــــــــــــــ .45
  .چاپ دوم

ملاهادي : ، حواشيشواهد الربوبية في مناهج السلوكية، )1386(ــــــــــــ، ـــــــــــــــــ .46
  .قم، بوستان كتاب، چاپ چهارم الدين آشتياني، جلال: سبزواري، تصحيح

  .غلامحسين آهني، تهران، مولي: ، تصحيحالعرشية، )1361(ـــ، ــــــــــــــــــــــــــ .47
، تهران،  الدين آشتياني جلال: ، تصحيحالمبدأ و المعاد، )1354(ـــ، ــــــــــــــــــــــــــ .48

 .انجمن حكمت و فلسفه ايران
  .يخ العربي، چاپ اول، بيروت، مؤسسة التارالغيبمفاتيح، )ق1430(ـــ، ــــــــــــــــــــــــــ .49
قم،  هعلمي همدرسين حوز  ه، قم، جامعالميزان في تفسير القرآن، )ق1417(طباطبائي، محمد حسين،  .50

  .چاپ پنجم
  .، تهران، ناصرخسرو، چاپ سوممجمع البيان في تفسير القرآن، )1372(طبرسي، فضل بن حسن،  .51
مد حسيني اشكوري، تهران، اح: ، تحقيقمجمع البحرين، )1375(طريحي، فخرالدين بن محمد،  .52

  .مرتضوي، چاپ سوم
  .، تهران، دار الكتب الاسلاميةالاستبصار، )ق1390(طوسي، محمد بن حسن،  .53
  .، بيروت، دار إحياء التراث العربيالتبيان في تفسير القرآن، )تا بي(ــــــــــ، ــــــــــ .54
  .هد، دانشگاه تهران، چاپ اول، مشتمهيد الاصول في علم الكلام، )1362(ـــــ، ـــــــــــــــ .55
  .، بيروت، دار الأضواء، چاپ دومالاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد، )ق1406(ــــــــــ، ــــــــــ .56
جامع چهل  ه، تهران، كتابخانالرشاد  طريق  الي  الاقتصاد الهادي، )ق1400(ـــــ، ـــــــــــــــ .57

  .ستون
عالي حسن خازم، لبنان، دار الغربة، چاپ : ، تحقيق و تعليقئدقواعد العقا، )ق1413(طوسي، نصيرالدين،  .58

  .اول
  .، بيروت، دار الكتب العلمية، چاپ اولالاقتصاد في الاعتقاد، )ق1409(غزالي، ابوحامد،  .59
قاضي : ، تحقيق و تعليقاللوامع الالهية في المباحث الكلامية، )ق1422(، الدينمقداد ابن عبداالله، جمال .60

  .اطبائي، قم، دفتر تبليغات اسلامي، چاپ دومطب
رجائي،  مهدي: ، تحقيقارشاد الطالبين الي نهج المسترشدين، )ق1405(، ــــــــــــــــــــــــ .61

  .االله مرعشي، چاپ اول قم، كتابخانه آيت
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  .، قم، هجرت، چاپ دومكتاب العين، )تا بي(فراهيدي، خليل بن احمد،  .62
  .، بيروت، دار الكتب العلميه، چاپ اولالقاموس المحيط، )تا بي(محمد بن يعقوب،  فيروزآبادي، .63
  .، بيروت، دار احياء التراث العربي، چاپ اولشرح الاصول الخمسة، )ق1422(، ...قاضي عبدالجبار و .64
  .محمد عماره، بيروت، دار الهلال: ، تحقيقالمختصر في أصول الدين، )1971(ــــــــ، ـــــــــ .65
  .، قم، مؤسسه فرهنگي تمهيد، چاپ اولالتمهيد في علوم القرآن، )1386(عرفت، محمدهادي، م .66
 .، تهران، دار الكتب الإسلامية، چاپ اولتفسير نمونه، )1374(مكارم شيرازي، ناصر،  .67
 .، چاپ اولjامام صادق هيزدي، قم، مؤسس: ، تحقيقالحدود، )ق1414(  نيشابوري مقري، ابوجعفر، .68
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